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  چكيده
ها افزايش يافته است. علائم تجاري،  هاي نامشهود در تمامي شركت در طول چند دهة گذشته، دارايي

هاي  هاي فكري از جمله دارايي امتياز يا حق نشر، اختراعات، تعهدات قراردادي، سرقفلي و ساير دارايي
شوند و داراي ارزش مالي بسيار  ها منعكس مي هاي مالي شركت نامشهود هستند كه امروزه در صورت

هاي فكري در ايجاد ارزش افزوده در  بالايي هستند؛ از اين رو، با توجه به اهميت بسيار بالاي دارايي
طور  كل گرفته است. بههاي فكري ش ها بازارهايي با نام بازار دارايي اقتصاد، براي دادوستد اين دارايي

دليل ايجاد رقابت و تا حدي از بين بردن انحصار به ايجاد شفافيت، حذف رانت  كلي سازوكار بازار به
هاي فكري پژوهشگران و مخترعان  كند و زمينه حمايت از يافته گيري قيمت عادلانه كمك مي و شكل

  آورد. را فراهم مي
اي براي خريد و  يافته ولي بازار سازمان  ؛وجود دارد هاي فكري در ايران بازار غيررسمي دارايي

گيري اين بازار، بررسي  نيازهاي شكل ها تاكنون شكل نگرفته است. يكي از پيش فروش اين دارايي
هاي فكري و نيز قالب و چارچوب قراردادي معاملات اين نوع از  هاي فقهي و شرعي دارايي جنبه

به بررسي و تحليل دارايي فكري و انواع آن پرداخته شده است و ها است. در اين مقاله نخست  دارايي
هاي اين   ها اشاره شده است. بر اين اساس، پرسش هاي معاملات اين نوع از دارايي شيوه سپس به 

هاي فكري چيست و معاملات آن در چه قالب  پژوهش آن است كه ماهيت فقهي انواع دارايي
توان در قالب عقودي چون بيع،  دهد كه مي ين پژوهش نشان ميپذير است؟ نتايج ا قراردادي امكان

و براي آن  كرد هاي مختلف واگذار هاي فكري را به شيوه معاوضه، صلح، اجاره و مشاركت دارايي
  يافته تشكيل داد. بازار سازمان 
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  مقدمه
گونه  ها قابل لمس هستند و برخي اين ها شامل دو نوع دارايي است. برخي از دارايي دارايي همة شركت

نامند. در مقابـل هـر دارايـي     هاي مشهود مي توان ديد و حس كرد، دارايي هايي را كه مي نيستند. دارايي
هـاي   شـود. زمـان زيـادي از عمـر دارايـي      دارايـي نامشـهود محسـوب مـي    هايي ندارند  كه چنين ويژگي

منظـور در   گذرد. نخستين ساكنان غارنشين ماقبل تاريخ با چگونگي روشن كردن آتـش بـه   نامشهود مي
هاي بـا ارزش آشـنايي داشـتند. فـن روشـن كـردن آتـش يـك نـوع دارايـي            اختيار گرفتن برخي دانش

كردنـد، مالـك سـرمايه     ورزي اوليـه كـه بـا هـم كشـاورزي مـي      شد. جوامع كشـا  نامشهود محسوب مي
  سازماني با ارزشي شدند و تلاش جمعي آنان يك دارايي نامشهود ايجاد كرد.

هـاي نامشـهود قابـل شناسـايي و غيرقابـل       بنـدي شـامل دارايـي    هاي نامشهود در يـك دسـته    دارايي
ارايي فكري مانند حق اختراع، حـق نشـر،   هاي نامشهود قابل شناسايي شامل د شوند. دارايي شناسايي مي

لحاظ تاريخي  علائم تجاري، اسرار تجاري و غيره است. ويژگي مشترك دارايي فكري آن است كه به 
ها حمايـت قـانوني شـده اسـت. قـدمت مفهـوم حـق اختـراع          ها به رسميت شناخته شده و از آن همة آن

ط توماس جفرسون در آمريكا در قانون حق است كه توس medieval venetianحداقل به مقدار قانون 
وجـود داشـته اسـت. طبـق ايـن قـانون        1970تدوين شده اسـت. قـانون حـق نشـر از سـال       1793اختراع 
  ).Cohen, 2005شوند ( عنوان دارايي فكري شناخته مي هاي نامشهود به دارايي

اي بـراي   يافتـه  ازمان هاي فكري وجـود دارد ولـي تـاكنون بـازار س ـ     در ايران بازار غيررسمي دارايي
گيـري ايـن بـازار، بررسـي      نيازهاي شـكل  ها شكل نگرفته است. يكي از پيش خريد و فروش اين دارايي

هاي فكـري و نيـز قالـب و چـارچوب قـراردادي معـاملات ايـن نـوع از          هاي فقهي و شرعي دارايي جنبه
انواع آن پرداخته شـده اسـت و    ها است. در اين مقاله نخست به بررسي و تحليل دارايي فكري و دارايي

هـاي ايـن     ها اشـاره شـده اسـت. بـر ايـن اسـاس، پرسـش        هاي معاملات اين نوع از دارايي شيوه سپس به 
هـاي فكـري چيسـت و معـاملات آن در چـه قالـب        پژوهش آن است كـه ماهيـت فقهـي انـواع دارايـي     

ن در قالـب عقـودي چـون بيـع،     تـوا  دهد كه مـي  پذير است. نتايج اين پژوهش نشان مي قراردادي امكان
هاي مختلف واگـذار و بـراي آن بـازار     هاي فكري را به شيوه دارايي ،معاوضه، صلح، اجاره و مشاركت

  يافته تشكيل داد. سازمان 
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 پيشينه تحقيق

ترين  هاي فكري و ماهيت آن صورت گرفته است كه در ادامه به مهم هايي درباره دارايي تاكنون تحقيق
  شود. مي آنها اشاره

مالكيت ادبي و هنري و بررسي قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصـنفان و  «) در مقاله 1350صفايي (
ابتدا به شناسايي ماهيت و نوع مالكيت حق مؤلف و هنرمند؛ و سپس به تبيين حقوق مـادي و  » هنرمندان

  پردازد. معنوي پديدآورنده و ضمانت اجراي اين حق مي
بـه سـير تـاريخي حقـوق مؤلـف و اجـزا و       » حقوق معنوي پديدآورنده اثر«) در مقاله 1360آذري (

پردازد. اين پژوهش به سـير تـاريخي حقـوق معنـوي در سـه دوره عهـد باسـتان، قـرون          مصاديق آن مي
گيري نموده است كه هر چـه در اجتمـاعي ارزش    پردازد. نويسنده چنين نتيجه وسطي و عصر جديد مي

  اند. مند بوده تري بهره باشد، پديدآورندگان از ارج و احترام بيش تر و بهتر تراوشات فكري بيش
ق چهارگانه اهل تسنن و رَهاي ف ديدگاه» حق ابتكار در فقه اسلامي مقارن«) در مقاله 1374ايرواني (

چنين به منشأ حـق ملكيـت    تشيع در رابطه با ماهيت حقوقي مبتكرين را مورد بررسي قرار داده است. هم
  فرد و قابليت حق ابتكار به منظور انتقال، معاوضه، ارث و وصيت پرداخته شده است. در ابتكار

دليـل بـراي مشـروع دانسـتن حـق ابتكـار        به پنج» بررسي فقهي حق ابتكار«ه ) در مقال1379حائري (
) ملكيت و سلطه تكـويني انسـان   2) ارتكاز عقلاء بر ملكيت اين حقوق؛ 1كند. كه عبارتند از: اشاره مي

اسـت نـه  اينكـه    آن ) اولويت انسان نسبت به كـار و نتـايج عقلـي    3ها و دستاوردها؛ سبت به كارها، ذمهن
برداري از نتيجه كار پديدآورنده، اضرار بـه   ) بر اساس قاعده لاضرر بهره4صرف ارتكاز عقلايي باشد؛ 

  رد تأييد شرع است.عقلايي و مو ،) از باب اوفوا بالعقود اين معاملات5آن هاست كه نفي شده است، 
ــوان   )1383( فكــور ــا عن ــايج تحقيقــات  تجــاري«در تحقيقــي ب ــر اهميــت »ســازي نت ــا مــروري ب   ، ب

سازي تحقيقات، به فرآيند انتقال فناوري از دانشگاه و سازوكارهاي مورد استفاده جهت انتقال و  تجاري
انتقال فنـاوري در دانشـگاه    سازي آن پرداخته است. در اين مقاله به نقش دولت در تشكيل دفاتر تجاري

  و مراكز تحقيقاتي تأكيد شده است.
، به تبيين »گيري سرمايه فكري هاي اندازه مروري بر مدل«) در مقاله 1387عطافر و علينقيان (

هاي شركت و  يگاه سرمايه فكري در ميان دارايياند و سپس جا موضوع سرمايه فكري پرداخته
هاي سرمايه معنوي و جايگاه  بررسي شده است. در اين پژوهش به مدلهاي مربوط در اين زمينه  مدل

  هاي نامشهود نيز پرداخته شده است. سرمايه فكري در دارايي
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، به خاستگاه حقوقي مالكيت »بررسي فقهي و اقتصادي مالكيت فكري«) در مقاله 1388( نيا حكمت
به تحليل حكمي، وجود شناختي و  هاي فلسفي اين حوزه پرداخته است. در اين تحقيق فكري و بحث

چنين اعتبار مالكيت فكري در حقوق اسلامي مورد  چرايي مالكيت فكري پرداخته شده است. هم
  بررسي قرار گرفته است.
هـاي   هـاي متـداول سـنجش دارايـي     اجـزا و مـدل  «اي با عنـوان   ) در مقاله1391( بهرامي و همكاران

انـد. در ايـن تحقيـق سـرمايه      متـداول سـرمايه فكـري پرداختـه    هـاي   ، به بررسـي و مقايسـه مـدل   »فكري
اي، سرمايه انساني سه جزء سرمايه فكـري شناسـايي شـده اسـت. در ايـن مقالـه        ساختاري، سرمايه رابطه

هاي سنجش سرمايه فكري از جمله مدل كارت امتيازي، حسابرسي سرمايه فكـري و...   گزارشي از مدل
  ارائه شده است.
انـد و   هـاي حقـوقي مالكيـت فكـري پرداختـه      انجام شده در ايـن حـوزه بـه جنبـه     هاي اكثر پژوهش

باشـند. ولـي    شناسـي مالكيـت و ماهيـت ايـن نـوع حقـوق مـي        معطوف به حقوق پديدآورندگان و نـوع 
هـاي   هـاي فكـري و چگـونگي انتقـال و واگـذاري دارايـي       واكاوي فقهي عميقي در زمينه انواع دارايي

هـاي فكـري صـورت نپذيرفتـه اسـت. در ايـن        ت ايجاد بازار متشكل دارايـي فكري و ابزارسازي در جه
هـاي انتقـال و واگـذاري حقـوق      هاي فكري تلاش شده است روش پژوهش، ضمن معرفي بازار دارايي

  هاي فكري از منظر فقهي تحليل شود. دارايي
  

  ادبيات پژوهش
 دارايي فكري -1

دارايي "دارايي نامشهود را چنين تعريف كرده است:  ،المللي حسابداري كميته استانداردهاي بين
عرضه كالاها و خدمات، و شناسايي، بدون ماده فيزيكي كه براي استفاده در توليد يا  غيرپولي قابل

 International( "شود كرايه يا اهداف مديريتي و يا ديگر اهداف نگهداري ميمنظور به

Accounting Committee, 1998,.(  هاي  براي تعريف مجموع تمامي دارايي 1سرقفليگاهي واژه
هاي غير  تر، سرقفلي مجموع تمامي كيفيت رود. ولي با نگاه دقيق كار مي نامشهود يك بنگاه تجاري به

  ).Mard, 2007گردد ( قابل سنجشي است كه باعث جذب مشتريان جديد براي آن بنگاه مي

                                              
1. Goodwill  
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هاي مشهوددارايي  

 دارايي قابل شناسايي

هاي نامشهوددارايي  

غير قابل 
 شناسايي

دارايي دارايي مالي
 فكري

هاي  شوند. دارايي تقسيم مي 2و نامشهود 1ودهاي مشه ها به دو دسته دارايي طور كلي دارايي به
و  4هاي نامشهود غيرقابل شناسايي ، دارايي3هاي نامشهود قابل شناسايي نامشهود نيز شامل دارايي

، علائم 7، حق نشر6هاي فكري همانند حق ثبت اختراع شوند. دارايي تقسيم مي 5هاي اوليه دارايي
شناسايي  هاي نامشهود قابل ، زيرمجموعة دارايي9و اسرار تجاري )Andriessen, 2004( 8تجاري

  ).Cohen, 2005ها نشان داده شده است ( بندي كلي اين دارايي هستند. در نمودار زير دسته
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1. Tangible assets  
2. Intangible assets 
3. Identifiable Intangible 
4. Unidentifiable Intangible 
5. Proto - assets  
6. Patent  
7. Copyright  
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9. Trade secrets  
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 Edvinsson etشود كه بتواند به ارزش تبديل شود( به دانشي اطلاق مي )IC(1سرمايه فكري 

al.,1996 سرمايه فكري تفاوت ميان ارزش بازاري و ارزش دفتري شركت است؛ كه اين تفاوت خود .(
به لحاظ . )Caddy, 2000; Abeysekera, 2008( باشد هاي فكري مي هاي فكري و بدهي شامل دارايي

حسابداري، دارايي فكري در ترازنامه عبارتست از اقلام دانش بنياني كه شركت مالك آن است و در 
  .)IFAC,1998( را براي شركت به همراه خواهد داشت آينده سودآوري

) مالكيت 1391مطرح كرد (بهرامي،  1969سال در Galbraithبار  اصطلاح سرمايه فكري را اولين
به اموال غير مادي، مالكيت معنوي، مالكيت ذهني و مالكيت فكري ترجمه شده است. برخي از  2فكري
اند و معتقدند كه كلمه معنوي در  را مناسب تشخيص داده» هاي فكري مالكيت«دانان اصطلاح   حقوق

 استها  انديشه و تعقل انسان باشد حال آنكه منشأ اين حقوق فكر و  لغت مقابل مادي و بيروني مي
تر  را مناسب» حقوق مالكيت معنوي«دانان اصطلاح   ). تعداد ديگري از حقوق1387نيا،  (حكمت

گردد،  انديشه ايجاد نمي هاي معنوي الزاماً در اثر فكر و  دانند و معتقدند كه همه موضوعات مالكيت مي
گيرند مانند سرقفلي  ي ميكه وجود مادي ندارند، در اين مقوله جا ها تنها به لحاظ اين بلكه برخي از آن

 ).1387نيا،  حكمت(

صورت  هاي فكري به در همه كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته، سازوكار ثبت و ضبط دارايي
هاي مختلفي براي حمايت از حقوق مالكيت دارايي فكري، پس از  يافته وجود دارد. كنوانسيون سازمان

المللي در اين حوزه بود، تشكيل شد. در عرصه  بينكنوانسيون پاريس، كه سرآغاز تدوين مقررات 
به كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي پيوست و در سال  1337المللي، ايران در سال  بين

اساسنامه سازمان جهاني مالكيت فكري را  1380آخرين اصلاحات آن را پذيرفت، در سال  1377
نامه و پروتكل مادريد در رابطه با ثبت  به موافقت 1382سال  پذيرفت و عضو اين سازمان شد. ايران، در

نامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانه هاي  موافقت 1383المللي علائم تجاري و در سال  بين
نامه ليسبون در مورد حمايت از اسامي  چنين موافقت منبع غيرواقعي يا گمراه كننده بر روي كالا و هم

  ها ملحق شد. مللي آنال مبدا و ثبت بين
هاي تخصصي در حقوق مالكيت  در كشورهايي نظير هند، چين، ژاپن و انگلستان، كارگزاري

كنند. گزارش دفتر جهاني  فكري، اقدام به خريد و فروش گواهي حق مالكيت دارايي فكري مي
ترين  شدهد كه چين با پشت سر گذاشتن آمريكا و ژاپن، بي نشان مي 2011مالكيت فكري در سال 

                                              
1. Intellectual capital 
2. Intellectual Property 
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به خود اختصاص  را هزار مورد ثبت شده در جهان 500با نزديك به  ،آمار ثبت و ضبط دارايي فكري
ها براي  هاي فكري و ثبت و ضبط حقوق مالكيت آن داده است. دومين اقتصاد جهان با ابداع دارايي

را  "ساخت چين"المللي توانسته است گزاره  فروش در بازارهاي فناوري، دارو و اتومبيل داخلي و بين
هاي  ت حضور شركتتبديل كند. دولت چين، جهت ايجاد انگيزه جه "طراحي شده در چين"به 

هاي فكري، معافيت مالياتي تعيين نموده  بزرگ صنعتي، براي ثبت و ضبط و خريد و فروش دارايي
  است.

چين (دومين سازنده تجهيزات  ZTE، شركت 2010به گزارش دفتر جهاني دارايي فكري در سال 
از شركت پاناسونيك  ، پسهاي فكري در اين سازمان ت داراييمخابراتي در اين كشور) در توليد و ثب

تر در  هاي بيش گيري از نوآوري هاي چيني با بهره ژاپن در رده دوم جهاني قرار گرفت. امروزه شركت
المللي تبديل  اي و بين فرآيند توليد، از شخصيت يك پيمانكار عمومي به برندهاي توليدي پرسود منطقه

  اند. شده
عنوان (اي.آي.پي.ان) وجود دارد كه در حال در كشور ژاپن، شبكه پيشرفته مالكيت صنعتي تحت 

هاي اين شبكه، تسهيل در امر ثبت  جمله فعاليت  كشور جهان در اين شبكه عضويت دارند. از 37حاضر 
اي است بر روي اينترنت كه با استفاده  اختراعات و ابداعات است. شبكه پيشرفته مالكيت صنعتي شبكه

ها در سطح  ت اختراعات، به ارزيابي ابتكارات و نوآوريتوان به جز تسهيل در امر ثب از آن مي
  المللي و معاملات آن پرداخت. بين

كنند كه در اكثر كشورها، گواهي حق مالكيت دارايي  مطالعات متعددي بر اين نكته تأكيد مي
كند و با تشكيل يك بازار متحدالشكل،  فكري نقش مهمي در توسعه و تجاري سازي فناوري ايفا مي

رساند. بسياري از مالكين دارايي  هاي مبادله را نيز به نسبت معاملات خارج از بازار به حداقل مي ههزين
كه يك بازار منظم  ها ندارند، در حالي سازي مبتني بر آن هاي فكري راهبردي، علاقه چنداني به گواهي

تري مورد  ا هزينه مبادله كمتواند بسياري از اين ابداعات را از حالت غيرفعال خارج كرده و ب و فعال مي
  ).Rivette, 2000(خريد و فروش قرار دهد 
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  بورس دارايي فكري -2
 المللي در آمريكا پيشينه و تجربه اولين بورس بين

، اولين بازار مالي دارايي فكري است كه در زمينة اعطاي 1المللي معاملات دارايي فكري بورس بين
نمايد.  مالكيت دارايي فكري از اصولي استاندارد شده استفاده مينامه و اجراي معاملات حق  گواهي

باشد. اين  مي 2»گواهي حق مالكيت دارايي فكري«محصول اوليه قابل معامله در اين بورس، يك واحد 
گذاري و  معرف دارايي فكري است كه بر اساس ارزش آن قيمت ،چون يك برگ سهام گواهي هم

ها  گيرد. فرآيند معامله، با تحليل طراحي شده از ويژگي امله قرار ميپس از پذيرش در بورس، مورد مع
گردد. قيمت  پذيرفته مي IPXIمورد نظر، در  ULRشود و پس از آن  و ارزش دارايي فكري آغاز مي

واحدهاي گواهي حق مالكيت دارايي فكري، از طريق سازوكار عرضه و تقاضا در بازار مشخص 
  گردد. مي

آمريكا جزو تنها بازارهاي معاملات دارايي فكري  IPXIفروش دارايي فكري، در زمينه خريد و 
صورت تك به تك براي مبادله دارايي فكري وارد  بوده است. در اين بازار خريدار و فروشنده به

  شوند. مزايده مي
)، اولين بازار مالي است كه بر مبادلات حق IPXIالمللي و دارايي فكري ( بازار معاملات بين

چون سوني، فيليپس و فورد براي  المللي بزرگي هم هاي بين الكيت فكري تمركز كرده است. شركتم
  د نمود.ناي نزديك قراردادهايي در اين زمينه منعقد خواه عنوان اعضاي مؤسس، در آينده مشاركت به

اند. اين  سازمان به آن ملحق شده 27، 2011بازار مبادلات دارايي فكري در دسامبر  از آغاز تأسيس 
هاي فكري مهم فعال در بازار  هايي با مالكيت دارايي ها واختراعات شركت ها شامل نوآوري سازمان

 هاي معتبر و يك مجمع از هاي انرژي ملي، نهادهاي تحقيقاتي دانشگاه فناوري، سه بخش از آزمايشگاه
  باشد. هاي حقوق مالكيت فكري پيشرو مي شركت

ها را با  هاي فكري و معاملات آن دهي به دارايي شيوه استانداردسازي و ليسانس IPXIبازار 
ها براي خريد و فروش واحدهاي حق مالكيت دارايي فكري دگرگون ساخت.  دادن به شركت اجاره
عنوان مثال،  ن سهام مورد معامله قرار گيرد. بهچو تواند هم مي» گواهي حق مالكيت دارايي فكري«اين 

تواند براي يك بار استفاده در توليد يك محصول به  مي» گواهي حق مالكيت دارايي فكري«هر واحد 
عنوان مثال، اگر يك شركت خودرويي، بخواهد فناوري خريداري  شركت ديگري واگذار شود. به

هزار واحد گواهي حق مالكيت  50ده قرار دهد، بايد هزار اتومبيل مورد استفا 50شده را در توليد 
                                              

1. Intellectual Property Exchange International (IPXI) 
2. Unit License Right (ULR) 
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نمايد. در واقع بازار دارايي فكري، رويكرد جديدي براي  يدارايي فكري را به قيمت بازار خريدار
صورت  هاي نوآورانه است كه مشكلات مبادلات سنتي دارايي فكري، به دار كردن فناوري گواهي

ها و  دهد. براي اولين بار، شركت تبادل را كاهش مي مذاكرات خارج از بازار را ندارد و ريسك
هاي معقول  توانند واحدهاي گواهي حق استفاده از فناوري را خريد و فروش كنند و با هزينه ها مي بنگاه

يافته، به فناوري مورد نظر خود دست يابند. جرارد. جي. پنكوك، رئيس هيأت مديره و  و سازمان
هاي  گيري اين بازار براي شركت به طور خاص، شكل "است كه:  ، بر اين باورIPXIمديرعامل 

اي ارزان و سريع براي دستيابي به مالكيت فكري، مفيد خواهد  كوچك با بودجه متوسط، با ارائه شيوه
  ."بود

كه يك گواهي حق  كند. هنگامي بر اساس دو اصل شفافيت و كارايي فعاليت مي IPXIمجموعه 
بازار ثانوي براي خريداران و فروشندگان  IPXIگذاري شده،  دارايي فكري در عرضه اوليه قيمت

ULR سازد تا از مبادله يا بازفروش آن، نقدينگي تأمين نمايند را فراهم مي )www.ipxi.com.(  
 

  المللي معاملات دارايي فكري س بيناهداف اوليه بور
  كند: گونه معرفي مي هاي فكري آمريكا، اهداف خود را اين المللي دارايي مجموعه بورس بين

الف) ايجاد شفافيت براي بازار معـاملات دارايـي فكـري شـامل كشـف قيمـت، شناسـايي فنـاوري         
افيت در رونـد ثبـت گـواهي    چنـين ايجـاد شـف    صورت قابل مقايسه و اطلاعات استاندارد شده. هم به

  مالكيت دارايي فكري.
دهد كه  هاي عملياتي اجازه آن را مي هايي كه به شركت ب) فراهم آوردن بازار ثانوي براي فناوري

  گذاراني پيدا كنند. سازي آن سرمايه هاي خود را پوشش دهند و براي تجاري نوآوري ءريسك افشا
هايي در اين مجموعه تعريف شده است. يكي از  مسئوليتمنظور نيل به اين اهداف، وظايف و  به

باشد. آزمايش در مورد آن دسته  ها، وكالت در امور اجرايي و آزمايش دارايي فكري مي اين مسئوليت
سازي آن نياز به آزمايش آن در  هاي فكري است كه كاربرد صنعتي دارند و پيش از تجاري از دارايي
  توان به موارد زير اشاره كرد: مله وظايف كليدي اين پست ميها وجود دارد. از ج آزمايشگاه

سـازي بـودن و دعـوي     الف) تحليل و بررسي سبد دارايي فكري شامل مجوز، اعتبار، قابل تجاري
  قانوني.

  هاي اعتبار و مجوز. عنوان كارشناس دارايي فكري و مشاوره براي تهيه تحليل ب) نظارت به
هـاي   مصاحبه با طرفين مبادله از جمله، صـاحب اختـراع، شـركت   ريزي براي جلسات و  ج) برنامه

هاي دارايي فكـري، مختـرعين، مشـاوران و     هاي ملي، هلدينگ ها، آزمايشگاه بنيان، دانشگاه دانش
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  كلاي ديگر.و
را از ارزش بـالقوه   ULRد) فراهم كردن مدارك و مـوادي كـه اعضـاي تـيم و خريـداران آتـي       

  اه سازد.دارايي فكري مورد معامله آگ
 IPXIهاي فكري يا سبدي از دارايي فكري با ارزش كه بـراي ارائـه در بـازار     ه) شناسايي دارايي

 باشند. مناسب مي

هـا در قالـب واحـدهاي     سـازي ايـن دارايـي    هاي فكري و اسـتاندارد  گذاري ساير دارايي و) ارزش
ULR. 

المللي براي واگذاري حق استفاده  عنوان يك بستر بين هم اكنون اين بازار يكپارچه در كل جهان به
ويژه كشورهاي توسعه يافته و نوظهور  هاي فكري شناخته شده است. كشورهاي مختلف به از دارايي

  كنند. فعاليت مي IPXIبراي تبادل حق ثبت اختراع در 
  
 قراردادهاي گواهي حق مالكيت دارايي فكري -3

  سازوكار مبادلات
، يك حق ثبت اختراع خصوصي را به يك محصول قابل معامله و قابل استفاده ULRقراردادهاي 
، معادل گواهي حق غير انحصاري دارايي فكري است كه بر يك ULRكند. يك قرارداد  تبديل مي

آميز و در يك قيمت مبتني بر عرضه و تقاضاي بازار و استاندارد شده عرضه  مبناي غير تبعيض 
گذاري و به فروش  قيمت IPXIاساس نوع فناوري دارايي فكري آن در  گردد. هر قرارداد بر مي
تواند آن را براي استفاده در توليد يك محصول استفاده كند. به  رسد. هر خريدار يك واحد مي مي

گردد. در  ، اين گواهي مصرف شده و منقضي ميIPXIمحض گزارش استفاده از دارايي فكري به  
تواند در بازار ثانوي آن را به فروش برساند  ريدار ميصورت عدم استفاده از آن، خ

)www.ipxi.com.(  
  
  انواع مالكيت هاي فكري -4

  اختراعات
، اختراع نتيجه فكر 1386هاي صنعتي و علائم تجاري، مصوب  قانون ثبت اختراعات، طرح 1طبق ماده

كند و مشكلي را در يك  اي خاص را ارائه مي بار فرآيند يا فرآورده فرد يا افراد است كه براي اولين
ثبت شدن را دارد كه چنين اختراعي قابليت  نمايد. هم ها حل مي ، صنعت و مانند آن ، فناوري ، فن حرفه

حاوي ابتكار و كاربرد صنعتي باشد. طبق اين قانون حقوق اختراع ثبت شده منحصراً متعلق به مخترع 
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بر  .است؛ البته اين حقوق قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل مي شود
لكيت صنعتي براي حمايت از نامه اختراع، سندي است كه اداره ما اين قانون، گواهي 3اساس ماده

مند شود (قانون ثبت اختراعات،  تواند از حقوق انحصاري بهره كند و دارنده آن مي اختراع صادر مي
  مجلس شوراي اسلامي). 1386هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب  طرح

  
  هاي صنعتي طرح

،  يا بدون آنها و  ، رنگ بعدي با خطوط ها و هرگونه شكل سه هرگونه تركيب خطوط يا رنگ
اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح  گونه به

مجلس شوراي  1386هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب  صنعتي است (قانون ثبت اختراعات، طرح
  اسلامي).

  : ر است، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زي ـ حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي28ماده
، مشروط به موافقت  برداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاص الف ـ بهره

  . مالك آن است
، فروش و وارد كردن اقلام  برداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از: ساخت ب ـ بهره

  . حاوي آن طرح صنعتي
  

  هاي تجاري علائم، علائم جمعي و نام
  ، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از: ـ علامت30ماده

ـ علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از  الف
  هم متمايز سازد.

معرفي  ،ـ علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت ب
دأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقي و شود و بتواند مب

كنند، متمايز  حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي
  سازد.

  .كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد ـ نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص ج
  : ، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است ثبت علامتـ حقوق ناشي از 40ماده

،  ـ استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غيراز مالك علامت الف
  باشد. مشروط به موافقت مالك آن مي
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تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند  ـ مالك علامت ثبت شده مي ب
شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت گردد، و يا 

شود كه شبيه علامت  در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي
  گردد. ، موجب گمراهي عموم مي ثبت شده است و استفاده از آن براي كالا يا خدمات مشابه

، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي را كه توسط مالك علامت يا  ناشي از ثبت علامت ـ حقوق ج
  شود. گردد، شامل نمي با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه مي

باشد. اين مدت با  دـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي
. يك  هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است رهدرخواست مالك آن براي دو

شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت  ماهه كه از پايان دوره شروع مي مهلت ارفاقي شش
هاي صنعتي و علائم تجاري  شود (قانون ثبت اختراعات، طرح جريمه تأخير، در نظر گرفته مي

 مي).مجلس شوراي اسلا 1386مصوب 

 
  هاي معامله دارايي فكري شيوه -5

  هايي وجود دارد كه عبارتند از: براي دادوستد دارايي فكري روش
  

  انتقال قطعي و هميشگي دارايي فكري
هاي فكري مانند اختراع، كاربرد دارد، كليه حقوق مربوط به  در اين روش كه در مورد برخي از دارايي

كند.  به فرد ديگري كه معمولاً يك شركت است واگذار ميصورت قطعي  خود را براي هميشه و به
گذاري بر روي اختراع خريداري  گذار قصد دارد تا با سرمايه عنوان يك سرمايه شركت خريدار نيز به

  .توليد انبوه رسانده و از اين محل كسب سود نمايد  شده، آن را به
  

  برداري از دارايي فكري براي مدت معين واگذاري حق بهره
اين نوع از واگذاري در مورد  .در اين روش دارندة مالكيت فكري قصد واگذاري دائم آن را ندارد

توانند حق  هاي فكري مانند علائم تجاري كاربرد دارد. دارندة علائم تجاري مي برخي دارايي
تمديد  برداري از آن را براي مدت معيني به شركتي خاص واگذار نمايند. پس از پايان مدت معين، بهره

پذير خواهد بود. اين نوع از واگذاري در بلندمدت به نفع دارندة مالكيت  قرارداد با شرايط جديد امكان
  فكري است.
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  نيمع مقدار يبرا يفكر ايياز دار يبردار حق بهره يواگذار
 توان در اين قالب واگذار كرد. بدين منظور هاي صنعتي را مي هاي فكري مانند طرح برخي از دارايي

عنوان مثال  به .نمايد برداري از آن را به مقدار معيني به ديگري واگذار مي دارندة طرح صنعتي حق بهره
هزار قطعه در محصولات خود از  100دهد تا به تعداد مشخصي براي مثال  به شركتي خاص اجازه مي

ت منافع دارنده اين طرح صنعتي استفاده نمايد. در اين نوع از واگذاري مالكيت فكري، در بلندمد
  شود. مالكيت فكري حفظ مي

  
  صورت دائم يا براي مدت يا مقدار معين بردار به  ي با بهرهفكر مشاركت مالك دارايي

چه دارندة مالكيت  باشد. چنان در بالا ميشده نوع چهارم واگذاري تركيبي از سه نوع مورد اشاره 
تر  منظور كسب منفعت بيش تواند به كافي باشد، ميگذاري داشته و داراي منابع مالي  فكري توان سرمايه

برداري از مالكيت فكري مشاركت نمايد. قالب مشاركت بنا به توافق  گذار ديگر جهت بهره با سرمايه
  صورت دائم يا موقت (براي مدت معين يا مقدار معين) باشد. تواند به طرفين مي

  
  مزاياي ايجاد بازار دارايي فكري -6

هاي كاربردي صنعتي  سازي نتايج تحقيقات، خلق طرح در ابتداي تحقيق به اهميت تجاريطور كه  همان
هاي  اندازي بازار دارايي فكري در اين راستا، مزاياي متعددي در حيطه و اختراعات اشاره شد، راه

  ها اشاره خواهد شد: ن اقتصادي، علمي و اجتماعي دربردارد كه در ادامه به برخي از آ
 هاي كاربردي در محيط علمي، گيري ق و پژوهش بر پايه نتيجهتوسعه تحقي .1

 هاي صنعتي و توليدي توسط بازار سرمايه، پيوند محيط دانشگاهي و پژوهشي با بخش .2

 بها دادن به دستاوردهاي مخترعين و حمايت مالي براي تشويق به نوآوري، .3

 هاي برآمده از تخصص دانش پژوهان، وري توليد با طرح افزايش بهره .4

 مند و منظم بازار سرمايه با توثيق اوراق بهادار، حفاظت از حقوق مخترعين در محيط قانون .5

حمايت از حقوق خريدار با ارزيابي كارشناسي طرح و ايده و تعيين قيمت از سازوكار  .6
 پيشنهاد و درخواست،

 گسترش فرهنگ فعاليت در بازار سرمايه و كمك به توسعه آن. .7
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  سنجي فقهي  امكان
تحليل بازار دارايي فكري، ابتدا بايد ماهيت فقهي و حقوقي دارايي فكري را بررسي كرد تا بتوان  براي

  مشخص نمود كه در قالب كدام يك از عقود شرعي قابليت معامله را دارد. 
شود يا خير؟ و اگر محسوب شود،  منظور از ماهيت دارايي فكري اين است كه آيا مال محسوب مي

  ري جزء كدام يك از اقسام مال است.ه مال اقسام مختلف دارد، دارايي فكك با توجه به اين
باشد كه آثار خاصي  خود مي هاي مخصوص به هر كدام از اقسام مال، داراي خصوصيت و ويژگي

  شود. ها مترتب ميبر آن
  

  تعريف مال
گذاري آن به مال هم همان  به معناي خواستن است و علت نام» ميل«در لغت عرب از فعل ماضي » مال«

شناسان نيز مال را عبارت  ). برخي واژه1416(طريحي، ميل به اين و آن و دست به دست گرديدن است 
اي صل، طلا و نقرهدانند. از ابن اثير نقل شده كه مال در ا چه كه انسان آن را مالك شود، مي از هر آن

شود، به كار رفته چه كه ملك انسان واقع مي شود و به تدريج در مطلق آناست كه انسان مالك آن مي
  ).1414(ابن منظور، است گرچه از غير طلا و نقره نباشد 

شود؛ يكي اين كه قابل انتفاع بوده و نزد عقلاء داراي ماليت، از نگاه فقهاء با دو شرط محقق مي
). تاقابل توجهي باشد. ديگر اين كه شارع آن منفعت را حلال شمرده باشد (خويي(الف)، بي منفعت

شرط ديگري كه در كلام برخي از فقيهان به آن اشاره شده، اين است كه شيء از فراواني برخوردار 
يا ايجاد نباشد به اين معنا كه به راحتي قابل دسترسي نبوده و به دست آوردن آن نياز به انجام كاري 

م رقابت اي باشد. به گونه اي كه عقلاء براي به دست آوردن آن از يكديگر سبقت گرفته و با همعامله
  ).تاداشته باشند (حكيم، بي

؛ يعني مال چيزي است كه »المال ما يبذل بازائه المال: «مال در فقه به اين شرح تعريف شده است
ا عقيده دارند كه در اين تعريف دور وجود دارد، زيرا در در مقابل آن مال بدهند. ولي گروهي از فقه

شود. پس تعريف مبتني بر تعريف تعريف مال آمده است: مال چيزي است كه به ازاي آن مال داده مي
رسد بهتر است در تعريف مال گفته شود: مال چيزي است كه نزد مردم خود مال است. به نظر مي

كند. بخشي از اموال مانند رمستقيم نيازهاي آنان را برطرف ميطور مستقيم يا غي مطلوب است و به
ها تكويني و كنند و بنابراين ماليت و ارزش آنطور مستقيم نياز انسان ها را رفع مي اغذيه و لباس به

كنند، ولي وسيله رفع نياز هستند، مانند پول كه به طور مستقيم رفع نياز نمي واقعي است، و دسته ديگر به
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كند و ها رفع نياز ميشود و به واسطه آنخود رافع نيازي نيست، بلكه با اموال ديگر مبادله ميخودي 
  ارزش اعتباري دارد (همان).

از منظر اقتصادي، مال عبارت است از چيزي كه داراي ارزش مبادلاتي باشد. در نزد اقتصاددانان، 
مال است كه بتوان آن را در بازار با چيز  هاست؛ يعني چيزيماليت اشياء، بسته به ارزش مبادلاتي آن

ديگري مبادله كرد. داشتن ارزش مبادلاتي منوط به اين است كه ارزش پرداخت چيزي در قبال آن را 
  كه براي كالا دو نوع ارزش وجود دارد: تر، اين داشته باشد. توضيح بيش

  ارزش مصرفي. - 1
  ارزش مبادلاتي. - 2

نيازي از نيازها را تأمين كند. و  -بالفعل يا بالقوه -ر مستقيمطو اين است كه به» ارزش مصرفي«
  اي داشته باشد. عبارت ديگر فايده به

اي باشد كه مردم حاضر باشند در برابر  گونه نيز عبارت است از اين كه آن كالا به» ارزش مبادلاتي«
ن فايده، از نظر فراواني آيد كه علاوه بر داشت آن، چيزي بپردازند و اين ارزش در صورتي به وجود مي

  در حدي نباشد كه ديگر، تقاضايي نسبت به آن وجود نداشته باشد.
شود مال، چيزي است كه داراي ارزش  گردد كه وقتي گفته مي با توجه به توضيح فوق روشن مي

  مبادلاتي باشد، يعني:
  
هاي  اند و ميوه شكافتههاي مصرف شده در لباسي كه آن را  نيازي را تأمين كند. بنابراين نخ ،نخست

ارد، مال نيست (شيخ انصاري، خورد و به تعبير فقها منفعت عقلايي ند خراب شده چون به درد نمي
1415.(  
به حدي زياد نباشد كه بدون كار و يا گرفتن از ديگران، در دسترس همه باشد. بنابراين هوا و  ،دوم

باشند. كه  داراي ارزش مصرفي هستند، مال نمي كنند و آفتاب در عين حال كه نياز اساسي را تأمين مي
  ).تا(حكيم، بيشود  تعبير مي» كميابي«هاي فقهي به  از آن در كتاب

مال، آن چيزي است كه مورد رغبت عقلا باشد و از «حضرت امام (ره) در تعريف مال مي فرمايند: 
 (خميني،» بر آن باشندكه حاضر به پرداخت عوض و قيمتي در برا سوي آنان تقاضا گردد به نحوي

1415.(  
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  انواع مال
  شود :  از منظر فقهي معمولا مال به اعتبار وجود آن در خارج به سه قسم تقسيم مي

  عين،  .1
  منفعت، .2
  حق. .3

  شود كه وجود خارجي داشته باشد و با حواس ظاهري قابل حس باشد.  به مالي گفته مي ؛عين 
آيد. مال بودن منفعت در ميان فقها، شود كه از اشياء خارجي به دست مي اي گفته مي به فايده ؛منفعت

) در 4تا،ج(خويي(ب)، بيمحل اختلاف است. برخي از آنان، منفعت را از اقسام مال شمرده اند 
(نائيني، د انها بيان كردهكه برخي ديگر مال را در كنار منفعت ذكر كرده و حكم واحدي را بر آن حالي
1413.(  
تعبير » سلطنت بر شيء«فقها در بيان معناي اصطلاحي حق اختلاف نظر دارند. برخي آن را به   ؛حق

دانند مي» ملك«). برخي نيز حق را نوعي 92اند (همان، كرده و آن را مرتبه ضعيفي از ملكيت برشمرده
). گروهي نيز بر اين باورند كه حق، به طور مستقل از جانب شارع وضع شده و عبارت 1421(يزدي، 

  ).1398(اصفهاني، است از سلطنت بر غير 
مال در اصطلاح حقوقي چيزي است كه ارزش اقتصادي داشته و قابل تقويم به پول باشد؛ يعني 

يگري نيز در رابطه با مال ارائه ). حقوقدانان تعريف د1374(امامي، بتوان مورد دادوستد قرار گيرد 
  شود كه داراي عناصر ذيل باشد: مال به چيزي گفته مي«اند و آن اين است: داده

  امكان اختصاص به شخص (اعم از حقيقي و حقوقي) را داشته باشد. -الف
   قابل نقل و انتقال باشد. –ب 
  منفعت عقلايي داشته باشد. -ج
  آيند.ر بينش اسلام، خوك و شراب، مال محسوب نميمنفعت حلال داشته باشد، لذا د -د
محكي باشد نه حاكي؛ يعني اگر چيزي حاكي از واقعيتي باشد آن واقع مال است نه آن حاكي.  –ه 

» به عنوان مثال، اوراق قرضه كه حاكي از طلب، است آن طلب مصداق مال است نه اوراق قرضه
  ).1418(طاهري، 
اقسام مختلف آن، وجوه متفاوتي وجود دارد و مال را از جهات بندي مال و بيان در تقسيم
كنند. يعني براي انجام تقسيمات مال، از حق آغاز مي توان تقسيم كرد. حقوقدانان معمولاًگوناگون مي

مانند حق مالكيت نسبت به  حق ماليكنند:  در ابتدا حق را به اعتبار ارزش مالي به دو قسم تقسيم مي
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). سپس با يكسان 1374حق بنوت و حق زوجيت (امامي، مانند  حق غير ماليو  خانه يا حق طلب
 آيند.چنان كه در عبارت ذيل آمده است، در صدد تقسيم حق مالي بر مي دانستن حق مالي و مال هم

). در تقسيم مال و حق مالي چنين تاگردد (السنهوري، بيمال همان حق مالي است كه بر اشيا مترتب مي
  د: حق مالي خود بر دو قسم است:گوينمي

حق مالي عيني و آن حقي است كه شخص نسبت به عين خارجي دارد مانند حق  .1
  مالكيت نسبت به عين، منفعت، حق انتفاع و حق تحجير و امثال آن.

حق مالي ديني و آن حقي است كه شخص نسبت به ديگري دارد و مي تواند ايفاي   .2
  ).1374ست آن را انجام دهد (امامي، آن را از او بخواهد و مديون مكلف ا

ها را اموالى كه در خارج موجود است داراى حقوقى باشند كه آنه توانند نسبت ب اشخاص مى
(اعم از  مالكيت: حق نمايدسه قسم از آن را بيان مي» 29«ه نامند، قانون مدنى در ماد ميحقوق عينى 

  ).1374(امامي،  حق ارتفاقو  حق انتفاع، عين يا منفعت)
  

  حق مالكيت و ملكيت
مالكيت عنوانى است اعتبارى كه مبين نسبت  .باشد مالكيت كاملترين حق عيني شخصي بر مال معين مي

و تسلط  ءبا اشخاص است و دربردارنده مجموعه روابط و مناسباتى است كه استيلا ءو رابطه اشيا
ء موضوع مالكيت با شخص مالك، علقه و  بنابراين تعريف، بين شى دهد. ها را بر اشيا نشان مى انسان

(يزدي، گردد وابستگى خاصى وجود دارد كه اختصاصى است و مانع ورود اغيار در اين رابطه مى
منقول و يا  ،جان ست حقوقى بين شخص و چيز مادى (جاندار يا بىا اي رابطهبه عبارت ديگر،  .)1406

حق همه گونه  ،غير منقول) يا توابع چيز مادى مانند (منافع خانه يا اتومبيل) كه به موجب اين رابطه
  بردارى از آن چيز را دارد مگر امورى كه قانون استثناء كرده باشد. بهره

  
  تانواع ملكي

  داراى انواعى است: و مالكيت ملكيت 
باشد و آن مالكيت جميع اشياء و اموال و  ملكيت حقيقى: همان ملكيتى كه خداوند متعال دارا مى - 1

  انفاس و ارواح است.
باشد و در  اش مى ملكيت اعتبارى: همان مالكيت انسان است كه مالك فكر و عقل و قواى جسمانى - 2

اعتبار دارندة ه رابطة ملكيت را ب شايان ذكر است كه . )1409منتظري، ( طول مالكيت خداوند است
  اعتبار موضوع آن، مملوكيت گويند.ه حق، مالكيت و ب
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  مقومات ملكيت
  عناصر اصلي ملكيت عبارتند از :

دارد. در  جامع يا مطلق بودن: مالك نسبت به مملوك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را .1
لال و قاست جامعيت در گستره حق اشاره دارد و شامل استعمال وحقيقت اين عنصر به 

 گردد.تصرف مي

كند. اين  تواند از تصرف و انتفاع ديگران از ملك خود جلوگيريانحصاري بودن: مالك مي .2
 ويژگي نتيجه طبيعي اطلاق اختيار مالك است.

 .دائمي بودن: ملكيت تا زماني كه موضوع آن باقي است، استمرار مي يابد .3

او ه مالى دارد و به باشد كه شخص نسبت بانحصارى و دائمى مي ،مالكيت حقى مطلقبنابراين 
  .)1374(امامي،  مند گردد دهد كه از تمامى منافع اقتصادى آن بهرهاجازه مي

  
  تطبيق عناصر مقوم ملكيت بر دارايي فكري

  :دارد يا نهوجود  دارايي فكري در مقوم ملكيت حال بايد ديد آيا اين عناصر
 دارد و از اين بابت مشكلي وجود ندارد. معنوي وجود مالكيت عنصر جامعيت: اين عنصر در

معنوي  مالكيت : ممكن است كسي ادعا كند، امكان ندارد چنين چيزي در(انحصار) عنصر مانعيت
ا در از آن در صورتي ميسر است كه مالك، آن ر وجود داشته باشد. زيرا استفاده و بهره برداري

برداري و استفاده تواند مانع بهرهبا وجود اين، چگونه مي. دسترس ديگران قرار دهد و منتشر نمايد
جواب چنين پرسشي اين است كه وقتي كسي حمايت قانوني را  .گردد ديگران از اموال معنوي خود

-1381،130نيا، (حكمت دست آورده باشد، ديگر كنترل ديگران دشوار نيست براي كالاي خود به
133(.  

عدم وجود عنصر دوام در آن است، زيرا در تمام  معنوي، مالكيت عنصر دوام: عمده ترين اشكال در
معنوي، موقت و براي مدت معيني قرار داده  مالكيت ،هاي حقوقي، حمايت از حقوق اقتصادينظام
معنوي  مالكيت دهند، ملكيت موقت را در اينجا ارائه نظريهه است. همين نكته باعث شده است ك شده
 .شودمالك خود به خود مرتفع مي مالكيت موقت بدانند كه با فرا رسيدن وقت مقرر، مالكيت نوعي را

مثلاً در  ؛به قانون هر كشوري وابسته است ،محدود بودن آن به زمان معين موقتي بودن دارايي فكري و
ي مزبور را حداكثر براي مدت بيست سال حق انحصار ،ثبت علائم و اختراعات ايران و انگلستان قانون

داند. علت موقتي بودن حقوق  سال مي 17به رسميت شناخته ولي قوانين آمريكا انحصار اين حق را 
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بنابراين  .مادي اين است كه اثر ادبي يا هنري و ساير حقوق فكري براي استفاده عموم پديد يافته است
همگان از آن تا ه اثر به نفع حقوق جامعه ساقط شود حقوق فردي نسبت ببايستي بعد از مدت زماني 

  مند گردند. بهره
  

  بندي انواع مال بررسي فقهي دارايي فكري از نظر تقسيم
، چه نوع و اگر حق است حكم رود يا شمار مي به  حق آيا از نوعكه   درباره ماهيت حقوق فكري و اين

، اقسامي را . شيخ انصاري(ره) براي حقهاي گوناگوني ابراز شده است شود، ديدگاه حقي شمرده مي
  ذكر مي كند كه عبارت است از:

د؛ نباش حقوقي كه قابل معاوضه با مال نيست يا به عبارت ديگر قابل نقل و اسقاط نمي .1
  مثل حق حضانت و حق ولايت

  حقوقي كه قابل اسقاط است ولي قابليت نقل ندارد؛ مثل حق شفعه و خيار .2
 حقوقي كه هم قابل نقل و انتقال است و هم قابل اسقاط؛ مثل حق تحجير .3

جا كه اين  همچنين از آن. هاي حق بر حقوق مالكيت فكري انطباق دارد به نظر حقوقدانان، ويژگي
توان  را دارند، مي )...و انتقال و نقل امكانهاي مال (ارزش اقتصادي داشتن،  حقوق بسياري از ويژگي

  .روند يشمار م بر آن بود كه اين حقوق مال هم به
هاي حقوقي، حقوق فكري را از نوع حقوق عيني و برخي ديگر از نوع حقوق ديني، و  برخي نظام

بر پايه نظر . گنجد بندي سنتّي در حقوق نمي اند كه در قالب اين تقسيم شماري ديگر حقي خاص دانسته
مالكيت است، هرچند تر در حقوق ايران و فقه اسلامي، حقوق فكري حقي عيني و از نوع حق  مقبول

  ).1376ولنگرودي، 1381(كاتوزيان، نظريه حق عينيِ محض هم پيرواني دارد
مال آن چيزي است كه ارزش اقتصادي دارد و اين مال لزوماً شئ  ،تر اشاره شد همانطور كه پيش

شود. از اين رو حق مخترع  مادي نيست بلكه حقوقي نيز كه ارزش مادي داشته باشد، مال محسوب مي
رغم تقسيم  گردد و قابليت تقويم دارد. در نتيجه علي و مؤلف نسبت به آثار خود نيز مال محسوب مي

توان تحت عنوان حقوق فكري بدان  شاخه سومي را نيز مي ،سنتي حقوق به حقوق عيني و حقوق ديني
ت پوشش شئ مادي نبوده بلكه فعاليت فكري و معنوي دارنده آن را تح ،افزود. حقوقي كه موضوع آن

(صفائي،  خواهد استفاده كند دهد كه از حق خود آن گونه كه مي دهد و به دارنده آن اجازه مي قرار مي
1379(.  
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نظران، در عصر حاضر به دليل تحولات فراواني كه روي داده است ديگر  به اعتقاد يكي از صاحب
حصر كرد بلكه حق ديگري من توان حقوق مالي را بنا بر تعريف كلاسيك به حقوق عيني و ديني نمي

نيز تحت عنوان حقوق معنوي مطرح است و از لحاظ انحصاري بودن با مالكيت شباهت دارد اما 
توان حق  هايش. لذا مي موضوع آن شئ مادي نيست. مثل حق مؤلف بر نوشته ،برخلاف حقوق عيني

 ).1379(كاتوزيان،  مالي را به سه دسته عيني، ديني و معنوي تقسيم كرد

تقريباً  فقها نيز دارايي فكري را به عنوان يك حق قبول نموده و با توجه به اين كه در جهان معاصر
دانند، براي آن  و سلب آن را ظلم مي را به عنوان يك حق شناخته دارايي فكري ،همه عقلاي دنيا

  ).1371شيرازي،  شرعيت قائل هستند (مكارم
هاي مختلفي از سوي فقهاي بزرگوار صورت گرفته لبراي شرعيت دادن به دارايي فكري، استدا

  شود: است كه در اينجا به طور مختصر به برخي از آنها اشاره مي
  

  ادله موافقان دارايي فكري
  قاعده حفظ نظام و دليل عقل مستقل -الف 

 ءيكى از مسائل ضرورى فقه، لزوم حفظ نظام و جلوگيرى از اختلال نظام زندگى مسلمين است. فقها
اند كه در بسيارى از موارد  عقلى و ضرورى، تا آنجا مسلم تلقى نموده هعنوان يك قاعده اين اصل را ب

 .)1421(زنجاني،  اند بخاطر حفظ اين اصل دست از احكام اوليه برداشته و به احكامى ثانوى فتوا داده
معنوي دست يافت، قاعده حفظ نظام  مالكيت توان به مشروعيتيكي از قواعدي كه با تكيه بر آن مي

  است. 
دانند كه موجب حفظ نظام و  عقلاء چيزى را از آن جهت حسن مى مهرگاه ديده شود عقلاء بما ه
گردد، ناچار بايد شارع  شمرند به خاطر آنكه موجب اخلال نظام مى بقاء نوع است و يا آن را قبيح مى

  ).1427(شوشتري،  باشد لكه رئيس عقلاء مىها حكم نمايد. زيرا وى از عقلاء بطبق حكم آن
كه تمام  شود، به حدي فراوان استجاي شك نيست كه آنچه امروزه به عنوان اموال معنوي ياد مي

وجود، آيا شارع  دهد. با اين كثرتهاي زندگي روزمره انسان را تحت پوشش خود قرار ميساحت
معنوي به رسميت  مالكيت يدي نيست كه اگرتواند از به رسميت شناختن آن صرف نظر كند؟ تردمي

هاي فراواني نيز ءضررهاي بزرگي به جوامع اسلامي وارد خواهد شد، خلا شناخته نشود، علاوه بر اينكه
  .خواهد آمد در جامعه پديد
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  قاعده سلطنت بر اموال  - ب 
، تعبير »قاعده تسليط«يا » قاعده تسلط«اى است كه گاهى از آن به  يكى از قواعد مسلّم فقهى، قاعده

شود؛ ولى در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است. مفاد قاعده اين است كه هر مالكى، نسبت  مى
تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند، و هيچ  به مال خود تسلط كامل دارد و مى

عبارت ديگر، به موجب اين قاعده، تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات منع كند. به  نمى يكس
اصل بر آن است كه همه گونه تصرفات براى مالك مجاز است، مگر آن كه به موجب دليل شرعى 

  .)1406(محقق داماد،  خلاف آن ثابت گردد
با توجه به مباحث گذشته ثابت شد كه دارايي فكري در جامعه، مورد رغبت و حاجت بوده و 

يت است. فقهاء نيز هر چيزي را كه داراي منفعت محلله مقصوده نزد داراي ارزش مالي و مفيد ملك
). بنابراين دارايي 1415دانند (شيخ انصاري، ال ميقابل تملك و مبادله يا نقل و انتقعقلاء باشد را شرعاً 

باشد و لذا تحت شمول اين فكري به عنوان حقوق مالي داراي منفعت حلال نزد عقلاي جامعه مي
  تواند آن را نقل و انتقال نمايد.گيرد و مالك آن تسلط كامل بر آن داشته و ميميقاعده قرار 

  
  قاعده لاضرر و لا ضرار  - ج 

ى لاضرر  گيرد، قاعده يكى از قواعد فقهيه مهم كه مبناى بسيارى از احكام فقهى ديگر در فقه قرار مى
ترين آنها نظريه ى شيخ انصارى مبنى بر  مهم است. البته در تبيين مفاد آن نظريات مختلفى وجود دارد.

كه بر مبناي  نفى حكم ضررى  و نظريه آخوند خراسانى يعنى نفى حكم به لسان نفى موضوع ضررى
و تفسير امام (ره) از قاعده  ها ضرري استدسته از احكامي است كه موضوع آن آن مفاد قاعده نفي آن

  ).1427(شوشتري،  باشد دانند مى متى مىضرر را از باب احكام سلطانيه و حكو  كه نفى
بر اساس اين حكم كلي امتناني هر يك از احكام شرعي كه در اوضاع خاصي باعث زيان رساندن 
به جان يا مال و آبروي مسلمان گردد و حقي از ديگري را تضييع نمايد از اجرا و عمل به آن قانون 

جز تكاليف اوليه ـ م ضرري شخصي دنيوي شود و هر عبادت يا معامله اي كه مستلزجلوگيري مي
تر وضع ، حدود و ديات كه به خاطر مصالح مهممانند جهاد، خمس، زكات، حج، قصاصضروري 

  شود.منفي و برداشته مي ـاند شده
هاي انساني و فكري و مادي فراواني كه جهت در مورد دارايي فكري نيز با توجه به صرف هزينه

ها ناديده انگاشته شود، يت و ارزشي كه پيدا كرده است، چنانچه اين هزينهفراهم آمدن آن شده و مال
  ضرر و زيان فراواني به بوجود آورنده و مالك دارايي فكري تحميل خواهد شد.
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 الفراغ معنوي بر اساس نظريه منطقة مالكيت مشروعيت - د 

ناظر است كه به  اي از شريعتگذاري كرده است. منطقة الفراغ، به حوزهاين نظريه را شهيد صدر پايه
و شارع وضع قواعد مناسب  توانند متغير باشندجهت ماهيت متغير آن، احكام موضوعات و عناوين مي

در چارچوب معيني به عهده ولي امر  با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مكان را با حفظ ضوابط و
 :د نكته دست خواهيم يافتدر صورت پذيرش نظريه منطقة الفراغ، به چن .گذاشته است

 بود كه مشروعيت اختيار ايشان از سوي  معنوي اراده قانونگذار خواهد مالكيت مبناي اعتبار
 .شارع افاضه شده است

 شرايط و اقتضائات ممكن است آن را  معنوي داراي ثبات و دوام نخواهد بود و مالكيت نظام
 .جايگزين آن گردد دچار تحول و دگرگوني نمايد يا حتي نظام ديگري

 قانونگذار بدان توجه كرده است معنوي تابع مصالحي است كه مالكيت مدت و شرايط. 

 معنوي را در ساختار حقوق و نهادهاي آن تعيين توان جايگاه مالكيت پس از وضع قانون، مي 

 .كرد

 
  بناء عقلاء -ه 

موهبت خدادادي عقل و انديشه بنياد اصلي تمدن و تكامل انسان در ميان ديگر مخلوقات مرهون وجود 
هاي فكري، همواره از سوي عقلاي جهان مورد ارزش و احترام است. لذا پديدآورندگان آفرينش

اند. از آنجايي كه اين بناي عقلاء و ارتكاز عرف جهاني به ويژه در باب معاملات مورد منع و ردع بوده
  مورد تأييد شارع مقدس است. قرار نگرفته، لذا اين مالكيت و ماليت دارايي فكري نيز

كه شارع مقدس  اند اي دانستهبر اساس همين مبنا، برخي فقهاء، دارايي فكري را از حقوق عقلائيه
بر اساس عمومات كتاب و سنت آن را امضاء نموده است، زيرا در عرف عقلاء، عدم رعايت آن نوعي 

  ).1427(مكارم شيرازي، شود ظلم محسوب مي
  

   فكري هاي هاي معامله داراييدر قالب شيوهعقود پيشنهادي 
با توجه به پذيرش ماليت و مالكيت دارايي فكري به ويژه بعد از تصويب قانون مربوطه در مجلس 

)، نسبت به معامله و 1386هاي صنعتي و علائم تجاري،  قانون ثبت اختراعات، طرحشوراي اسلامي (
  شود.دارايي فكري عقود ذيل پيشنهاد ميهاي معامله نقل و انتقال آن، براي شيوه
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 ي فكر ييدارا يشگيو هم يانتقال قطع .1

توان از قراردادهاي ذيل استفاده كرد كه هريك  براي نقل و انتقال قطعي و هميشگي دارايي فكري مي
 آيد. هايي دارند كه در ادامه مباحث مي ويژگي

  الف. بيع
است. بيع در لغت  معرفي شده هادر روايات، برترين كسبترين مصداق تجارت و  ترين و عام بيع، شايع

هاى  تعريف ءفقها). اما در اصطلاح فقهي، تال معنا شده است (فيومي، بيبه معناي مبادله مال در برابر ما
اند با بهترين و كوتاه ترين عبارت، ماهيت اين عقد را بيان  متفاوتى از بيع ارائه داده و هركدام كوشيده

؛ 1421است (يزدي،» انشاء تمليك عين به عوض«شهورترين تعريف در ميان فقهاي متأخر . مكنند
، بيع را اين چنين ءبه تبعيت از فقها 338، قانون مدنى در مادة نيز و در اصطلاح حقوقى). 1421خميني، 

  ».بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معين«تعريف كرده است: 
هاى  كه همة آنان به دنبال نشان دادن ويژگى شودروشن ميدر تعريف بيع،  ءعبارات فقهابا تحليل 

ماهيت آن به عنوان يكى از  باشد و در اند و اختلافات آنان تنها در تعريف لفظى بيع مى اساسى بيع بوده
كه  هايى از تعريف ءمراد فقها«: فرمايدبا بيان اين نكته ميصاحب جواهر  عقود معين، اختلافى ندارند.
(نجفي، » اند، تنها كشف فى الجمله از ماهيت آن است نه تعريف منطقى براى عقد بيع ذكر كرده

1404(.  
  اند از :هاي اساسي بيع عبارتبا توجه به تعاريف فقهاء از بيع، ويژگي

عقد بيع از عقود تمليكى و معوض است. به اين معنا كه بايع، مبيع را درمقابل ثمن، به مشترى  .1
كند. اين ويژگى، عقد بيع را از عقود عهدى مانند جعاله و حواله و عقود اذنى  مى تمليك

باشد مانند هبه، متمايز  مانند عاريه و وديعه و نيز عقودى كه مبنى بر انتقال مالكيت رايگان مى
  گرداند. مى

ل عوض گيرد؛ يعنى موضوع بيع، انتقال عين در مقاب درعقد بيع، عين مال مورد معامله قرار مى .2
 كند. است. اين ويژگى، عقد بيع را از اجاره و ساير عقود درمورد تمليك غير عين، جدا مى

 .شود ويژگى ديگر عقد بيع، لزوم آن است كه باعث تمايز آن از عقود جايز مى .3

  هاى بيع، دوام بيع است. ديگر از ويژگى .4
آن با اجاره                 ي بيع و وجه تمايزهمانطور كه بيان شد اكثر فقهاء، عين بودن مبيع را از شرايط اساس

اين نظر را نپذيرفته و قائل به امكان تصور بيع در غير اعيان  ءاما برخى فقها). 1419دانند (خويي، مي
دانند، برخي نيز دليلي . در مقابل اكثر فقيهان كه عينيت را در مبيع شرط مياند مانند حقوق و منافع شده
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دانند. امام خميني(ره) به اعيان قائل نبوده، بلكه آن را اعم از اعيان، منافع و حقوق ميبر اختصاص مبيع 
پذيرند همه مي«فرمايد: ضمن رد شرط عينيت در مبيع، در تأييد اين كه لازم نيست مبيع عين باشد، مي

شاء است كه اگر عوض عين نباشد، بيع صحيح است. از آنجا كه فرق بين عوض و معوض فقط اعتبار ان
باشد و هر يك ها ميها، عوض ديگري است، پس ماهيت بيع مبادله بين آنو اما در واقع هر يك از آن

باشد. شود، پس عين، بدل از ثمن است و ثمن، بدل از عين مي ميها عوض ديگري قرار داده از آن
ع) نيز عينيت كه در جانب ثمن(عوض) عينيت شرط نيست، در جانب عوض ديگر(مبي بنابراين چنان

 باشد؛ زيرا بين اين دو از جهت عوض و معوض بودن فرقي نيست (فرق بين آن دو اعتباريشرط نمي
  ).1421خميني، »(است نه واقعي)

آيت االله مكارم شيرازي نيز علاوه بر اين كه مبيع را شامل منافع دانسته و از تمليك منافع، به بيع 
داند؛ چنان كه در بين عقلاء نيز فروش سرقفلي، قابل انكار نمي اند، حتي بيع حقوق را نيزتعبير كرده

ممكن نيست از «حق انشعاب آب و برق و تلفن امري رايج و متداول است و به اين دليل معتقد است: 
ها در نزد عرف شايع است به اجراي احكام بيع بر فروش اين قبيل حقوق مانع شويم، زيرا فروش آن

ها نيز وجود ندارد و عمومات كتاب و ول دارند و مانعي از اطلاق بيع بر آنطوري كه همه آن را قب
   ).1425(مكارم شيرازي، » ها استسنت نيز شامل حال آن

زمانى به معناى نقل اعيان يا تبادل مال با مال بود؛ ولى پديد آمدن شرايط جديد و  ،كلمة بيع
ديد از بيع پيدا شود كه بر معاوضة حقوق هاى معنوى سبب شده كه فهمى جپيدايش حقوق و مالكيت

 و مانند آن.» حقّ تأليف«، »حقّ اختراع«، »حقّ نشر«، يا فروش »حقّ سرقفلى«نيز صادق باشد؛ مانند بيع 
-يم  فقيه را وادار به بازنگرى در حقيقت بيع ،شرايط جديد و پيدايش حقوق جديد در مجتمع انسانى

  .)1427(مكارم شيرازي،  شود و امتيازات مى ند و در نتيجه سبب تجويز بيع حقوقك
جايي كه دارايي فكري، شرعاً و عرفاً به عنوان مال پذيرفته شد، گرفتن مال در ازاي اعطاي  از آن 

شود آن را در قالب عقد بيع به ديگري آن به ديگري جايز است. حال سخن در اين است كه آيا مي
   .اعطا نمود يا خير؟

توان قائل به انتقال دارايي فكري در قالب بيع شد در عقد بيع شرط بدانيم، نمي چنانچه عين بودن را
باشد و عين نيست. اما در صورتي كه قائل به اختصاص مبيع زيرا دارايي فكري از جمله حقوق مالي مي

انتقال  توانيم عقد بيع را برايدر اعيان نباشيم و منافع و حقوق را نيز قابل مبيع واقع شدن بدانيم، مي
  اوراق دارايي فكري نهادينه نماييم.
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 ب. معاوضه

در فقه، معاوضه به عنوان عقد معين محسوب نشده در حالي كه قانون مدني آن را جزء عقود معين 
موجب آن يكى از طرفين ه معاوضه عقدى است كه ب: «گويددني ميم قانون» 464«ماده آورده است. 

اينكه يكى از عوضين  هكند بدون ملاحظاز طرف ديگر اخذ ميعوض مال ديگر كه ه دهد بمالى مي
شود كه معاوضه مانند بيع يكى از عقود مفاد مادة فوق معلوم مي بهبا توجه  ،»مبيع و ديگرى ثمن باشد

معينه معاوضى است، بنابراين كليه احكام و آثارى كه لازمة عقد معوض است در عقد معاوضه نيز 
  گردد. جارى مى

آن يكى از  هوسيله باشد و بشود عقد معاوضه از عقود تمليكى ميز ماده بالا استنباط ميچنانكه ا
زيرا علاوه  ؛كنداو تمليك ميه نمايد در مقابل مالى كه طرف بديگرى تمليك ميه متعاملين مالى را ب

قت بر آنكه هر يك از طرفين قصد تمليك مال خود را در مقابل تملك مال ديگرى دارد و در حقي
باشد، متعاملين بايد در انعقاد عقد معاوضه قصد معاوضه داشته باشند قصد موجد و مولد عقد مي

ست كه ا همچنانى كه در انعقاد هر يك از عقود ديگر بايد قصد آن عقد مخصوص را بنمايند. اين
  ».للقصود ةالعقود تابع«اند  فقهاء گفته

كه  به اين صورتگويند،  معاوضه داراى دو مورد است كه يكى را معوض و ديگرى را عوض مى
 باشد، مثلاًدهند عوض ميگيرد معوض و آنچه در مقابل آن قرار ميآنچه ابتداء مورد معاوضه قرار مي

، دهم، كتاب معوض و قلم خودنويستو ميه هرگاه كسى بگويد كتابم را در مقابل قلم خودنويس ب
  عوض است.

هر يك از  باشد.از نظر تحليلى عنوان عوض و معوض اعتبارى است و مانند عنوان ثمن و مبيع مي
فى الذمه باشد، همچنانى كه   تواند عين خارجى و در حكم آن يا كلىعوضين (معوض و عوض) مي

  ).1374(امامي،  ممكن است دين، منفعت، عمل و حق قرار گيرد
توان با عقد معاوضه، به ديگري واگذار شود را ميكه حق مالي محسوب مي بنابراين دارايي فكري

  نمود.
شود احكام خاصه بيع جارى نمي انون مدنيق» 465«در عقد معاوضه طبق ماده شايان ذكر است كه 

گردد، از آن جمله است خيارات  ديگر نيز در آن جارى نمى ههمچنانى كه احكام خاصة عقود معين
  .آن را متذكر شده است» 456«مختص بيع مانند خيار مجلس، خيار حيوان و خيار تأخير ثمن كه ماده 
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تمييز بيع و معاوضه وابسته به قصد مشترك طرفين است؛ اگر آنان بخواهند كه دو چيز را بدون 
، توافق آنان تابع قواعد و معاوضه است. و هرگاه چنين اراده كنند كه هيچ امتيازي با هم مبادله كنند

  يكي از دو عوض مبيع و ديگري بهاي آن باشد، قرارداد مذكور بيع است.
  

 ج. صلح

چنان كه بسيارى از  -يكى ازعقود معين كه در فقه مورد بحث قرار گرفته، عقد صلح است. عقد صلح
. اما اين تعريف به )1413(شهيد ثاني،  ى رفع نزاع تشريع شده استعقدى است كه برا -اندگفته ءفقها

و  )1404 (نجفي، اعتقاد بسيارى از فقيهان، تنها بيان كنندة حكمت تشريع عقد صلح است نه علتّ آن
براين اساس، مشروعيت عقد صلح منحصر به مواردى نيست كه نزاعى رخ داده يا اختلافى وجود داشته 

ديدگاه  ح به عنوان عقدى مستقل دركنار ساير عقود، مشروعيت و اعتبار دارد.باشد، بلكه عقد صل
فقهاى شيعه دراين زمينه ترديدى  گستردة فوق درمورد عقد صلح مورد اتفاق فقهاى شيعه است و ظاهراً

  ).1404؛ نجفي، 1405اني، (بحر ندارند
امر ممكن است تمليك عين عقد صلح عبارت است از تسالم و تراضي طرفين عقد بر امري كه اين 

صلح به همانطور كه بيان شد  .)تا(خميني، بي ها باشديا منفعت يا اسقاط دين يا حق و يا چيزي جز اين
و به  )1410(شهيدثاني، معناي تراضي و تسالم بر كاري است. مشهور فقهاء صلح را عقدي مستقل

د صلح، تابع شروط خاصي غير از قواعد از اين رو عق .دانندمعناي انشاي تسالم بر كاري معلوم مي
عمومي قراردادها نيست، گرچه اثر توافق طرفين در مصالحه، ممكن است با اثر يكي از عقود معين، 

  .مشابهت داشته باشد
نكته قابل توجه در عقد صلح اين است كه صلح به لحاظ مفهوم و مورد، قلمرو توسعه عمل 

منحصر به رفع تنازع نيست. هر چند هدف  مانطور كه بيان شده حقوقي آن از ديگر عقود بيشتر است و
اصلي از تشريع صلح، از بين بردن تخاصم و رفع اختلاف و تشاجر است، اما آن علت حكم نيست تا 

  حكم دائر مدار آن باشد.
آيد، شرط تحقق و اعتبار صلح، دو چيز است: نخست آن چه از مفاد روايات درباره صلح بر مي

و ديگر اين كه  )1409(حرعاملي،  طرفين صلح در مورد آن تراضي و طيب نفس داشته باشنداين كه 
  .)1413(شيخ صدوق،  صلح بر كاري كه محلل حرام يا محرمّ حلال است، نباشد

توان به وسيله  اى كه مى بخشد، به گونه موقعيتى ممتاز به آن مىهاي خاص عقد صلح، اين ويژگي
د بسيارى از عقود معين نمود، بدون آن كه به احكام و شرايط خاص آن عقود اين عقد، اقدام به ايجا
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ها هيچ گونه پيشينة درحالى كه در تمام اين ؛پايبند بود، و يا دست به تأسيس عقود و معاملات جديد زد
  خصومت و نزاع و يا احتمال آن وجود ندارد.

توانند موضوع صلح فعت و حق نيز ميتواند موضوع عقد صلح قرار بگيرد، منهمانطور كه عين مي
. البته شايان ذكر است كه با توجه به تقسيمي كه شيخ انصاري(ره) از حقوق )1417(مراغي، باشند 

آن  توان موضوع صلح قرار داده و برداشتند، حقوقي كه قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط نيستند را نمي
  ).تامصالحه نمود (سبزواري، بي

            شود را بيان شد، دارايي فكري كه جزء حقوق مالي قابل نقل و انتقال محسوب مي چه بنابرآن
  توان در قالب عقد صلح مورد معامله قرار داده و اوراق بهادار آن را در بازار ثانويه داد و ستد كرد.مي

 
  نيمع مقدار ايمدت  يبرا يفكر يياز دارا يحق بهره بردار يواگذار .1

 الف. صلح

هاي منحصر به فردي در ميان ديگر عقود همان طور كه قبلا از نظر گذشت، عقد صلح داراي ويژگي
گنجد را باشد كه سبب شده تا بتوان برخي از معاملات را كه در قالب ديگر عقود معهود فقهي نميمي

» دسيد العقو«ن را با عقد صلح منعقد نمود. همين جايگاه خاص صلح سبب شده است كه برخي آ
  ). 1413بدانند (سبزواري، » انفع العقود«) يا 1414(قزويني، 

توان حقوق را نيز در قالب آن براي مدت زمان هاي عقد صلح اين است كه مييكي از ويژگي
لذا دارايي فكري كه حقي مالي به شمار  ؛معين يا براي تعداد معين مصالحه و مورد نقل و انتقال قرار داد

  را دارد كه با عقد صلح به مورد معامله واقع شود. آيد، قابليت اينمي
 

 ب. اجاره

عمل در مقابل  تمليك منفعت يا«تعريف مشهور در ميان فقهاء در مورد عقد اجاره عبارت است از: 
اجاره يا متعلق به اعيانى است كه مملوك است از قبيل خانه يا مزرعه يا كالا يا  ).1404(نجفي، » عوض

بخشد. يا متعلقّ به انسان است  ها را در برابر عوض، فائده مىها؛ كه تمليك منفعت آنلباس و مانند اين
تمليك كارش را به ديگرى در  مانند اينكه شخص آزاد خودش را براى كارى اجير نمايد كه غالباً

  .)تا(خميني، بي دهد شود، فايده مى مقابل اجرتى كه قرار داده مى
تواند حق باشد؟ و آيا حق اشد اين است كه آيا مورد اجاره ميبسؤالي كه در اين جا مطرح مي

  .آيد را مي توان اجاره داد يا خيربهره برداردي از دارايي فكري كه نوعي حق مالي به حساب مي
دارايي فكري از جمله حقوق مالي مستحدثي است براي فقهاء در گذشته مصداقي نداشته تا آن را 

ليت اجاره دادن آن را نيز بررسي كرده باشند. ولي در كلام فقهاء بحث مورد تحليل قرار داده و قاب
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توان از آن براي مسأله دارايي فكري نيز استفاده نمود. در اجاره دادن برخي حقوق مطرح است كه مي
روز مالك آن حق نام برد كه شخص معيني در ساعات معيني از شبانه» حق آب«توان از اين زمينه مي
  ).تااند (لنكراني، بي به جواز شدهدر مورد اجاره اين نوع حق، قائل است. فقهاء 

كه در عرف، بيع حقوق مورد قبول بوده و مانعي از همانطور كه برخي فقهاي معاصر با توجه به اين
اند، در  دانند و قائل به بيع حقوق شدهاطلاق بيع بر آن وجود ندارد، عينيت داشتن مبيع را شرط نمي

تواند توان همين مبنا را بپذيريم. بنابراين در صورتي كه قبول نماييم كه مورد اجاره ميمي اجاره نيز
برداي از منافع آن حق، خود حق باقي مانده و بتوان منافع آن را حقي باشد كه پس از اجاره دادن و بهره

دت يا مقدار مشخصي، توانيم براي مبرداري از دارايي فكري را نيز ميبه ديگري اجاره داد، حق بهره
برداري از دارايي فكري، اصل حق باقي در قالب عقد اجاره به ديگري واگذار كنيم. زيرا پس از بهره

  توان منافع آن را به ديگري انتقال داد.مانده و مي
 

  نيمع مقدار ايمدت  يبرابه صورت دائم يا بردار  با بهره يفكر ييدارا مالكمشاركت  .2
). 1419(عاملي،  اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئى واحد بنحو اشاعهشركت عبارت است از: 

شراكت را فسخ توانند  عقدى جايز است كه هر يك از دو شريك هر وقت خواسته باشند مى ،شركت
  ). ق1410(شهيدثاني،كه دلالت بر راضى بودن به شراكت كند  آن نيز، هر لفظي است. صيغة نمايند
  شود به سه قسم: منقسم مىشركت به يك اعتبار عقد 

اينكه در حيوان يا   مثل». منفعت«باشد شريك باشند نه در » عين«اول: آنكه چند نفر در مالى كه 
پول يا متاع و اقمشه و ساير اجناس شريك باشند. و اين قسم از شركت را علماء شركت اعيان 

  گويند. مى
مثل اينكه چند نفر چيزى را به شراكت  دوم: اينكه چند نفر در منفعتى با يكديگر شريك باشند.

  گويند. اجاره كنند. و اين قسم را علماء شركت منافع مى
: اينكه چند نفر در حقى از حقوق شركت داشته باشند. مثل اينكه چند نفر شريك باشند در سوم

و اينكه شخصى را قصاص كنند، يا حد بزنند، يا شريك باشند در رهن يا منفعت يا در خيار شرط 
  .)تا(خميني، بي گويند و اين قسم از شركت را علماء شركت حقوق مى. خيار عيب

تواند موضوع عقد شركت واقع شود و مشاركت مالك دارايي دارايي فكري كه حق مالي است مي
  بردار آن، مصداقي روشن از شركت حقوق است.فكري با بهره

 ايمدت  يبرابه صورت دائم يا  يبردار رهبه توان در راستاي چنين علاوه بر عقد مشاركت مي هم
  از دارايي فكري از عقد صلح نيز استفاده كرد. نيمع مقدار
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 گيري نتيجه

هاي فكري و ضرورت و اهميت آن در اقتصاد بررسي شد. سپس  در اين پژوهش نخست جايگاه دارايي
مورد بحث قرارگرفت. در هاي واگذاري آن  هاي فكري و شيوه فكري، پيشينه آن، انواع دارايي دارايي

طور مفصل  هاي مختلف به هاي فكري از منظر فقهي در قالب شيوه سنجي واگذاري دارايي ن ادامه امكا
خود اختصاص داد. در نهايت نتايج تحقيق نشان  مورد بحث قرار گرفت كه بخش اصلي مقاله را نيز به

هاي فقهي را  هاي فكري برخي از قالب هاي واگذاري دارايي توان براي هر يك از شيوه دهد كه مي مي
 پيشنهاد نمود كه عبارتند از:

توان از قراردادهاي بيع و  براي نقل و انتقال و واگذاري دائم و هميشگي دارايي فكري مي .1
 صلح استفاده كرد.

توان از قراردادهاي معاوضه،  براي واگذاري دارايي فكري براي مدت يا مقدار معين مي .2
 استفاده كرد.صلح و اجاره 

 نيمع مقدار ايمدت  يبرابردار به صورت دائم يا  براي مشاركت مالك دارايي فكري با بهره .3
  توان از قرارداد شركت استفاده نمود. مي
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